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 چكيده 
در تاريخ حقوق، سابقه نسبتاً طولاني دارد و در ادوار مختلف با اهداف متفاوتي  فرزندخواندگي
ي با هاي كامل، ساده يا ناقص در حقوق كشورهاي غرب در حال حاضر به صورتو مورد توجه بوده 

آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران، با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در دوره ساسانيان، با نفوذ 
سرپرستي اطفال بدون «، تحت عنوان آن اسلام منسوخ شد؛ ولي در حال حاضر، به علت فوايد

ه عنوان با آثار حقوقي مشخصي احيا شده است. در نظام حقوقي اسلام، فرزندخواندگي ب» سرپرست
سرپرست در  نهادي كه تمام آثار قرابت نسبي را داشته باشد، رد شده؛ اما سرپرستي از كودكان بي

رسد نهاد سرپرستي در ايران بسيار  آيات و روايات بسياري، سفارش شده است. در مجموع به نظر مي
توجه به نسخ  شبيه فرزندخواندگي ساده در فرانسه است. سؤال اصلي مقاله حاضر اين است كه با

مقررات فرزندخواندگي در اسلام، و با توجه به اين كه نظام حقوقي ايران در موارد بسياري متأثر از 
شود و با توجه به نياز جامعه به نهاد  فقه اسلامي است، در خصوص فرزندخواندگي چگونه رفتار مي

س از تبيين مفهوم پ فرزندخواندگي، چه تدابيري براي اين موضوع در نظر گرفته شده است؟
فرزندخواندگي، با مطالعه تطبيقي به موضوعاتي از قبيل علل نسخ فرزندخواندگي در اسلام، نحوه 

حقوق ايران، چگونگي پذيرش اين نهاد در حقوق   سرپرست، فرزندخواندگي در بي  عملي پذيرش اطفال
 پرداخته شده است.ت مرتبط فرانسه و انواع فرزندخواندگي ساده و كامل در اين كشور و ديگر سؤالا
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 مقدمه 
دو ركعت آخر نماز را بسيار سريع به جاي آورد، وقتي  يامبرروايت است روزي پيامبر

امروزه ). 48 ، ص6ي، جنكلي( از علت سؤال كردند، فرمود: مگر صداي شيون طفل را نشنيديد؟
صداي فغان اطفال معصوم بيش از هر زمان ديگري بلند است؛ لكن قال و قيل ناشي از 

 دهد مدرنيته و زندگي صنعتي، گويي امكان شنيدن صداي اين اطفال را كمتر به كسي مي
 ). 44، ص1392(نوريان، 

وفه و ما جعل ازوجكم ما جعل االله لرجل من قلبين في ج« سوره احزاب 4و 3با نزول آيات 
الأيي تظهرون منهن امهتكم و ما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافوهكم واالله يقول الحق و 

فرزندخواندگي كه تا آن زمان در بين ، »و توكل علي االله و كفي باالله وكيلا  ؛هو يهدي السبيل
(طباطبايي،   منسوخ شد اعراب جاهلي مرسوم بود و فرزندخوانده به مثابه فرزند واقعي بود،

. فرزندخواندگي در فرانسه از زمان كنوانسيون ملي و به )416، ص4ـ3 ، ذيل آيه16، ج1383
بيني شد كه البته از شرايط سختي  پيش 1792ژانويه سال 18گذاري  وسيله مجمع قانون

ها كودك، در مقررات و  برخوردار بود. بعد از جنگ جهاني اول و آواره شدن ميليون
قبل از ورود به بحث . (Gager, 1996; Cobban, 1962)نظر شد  ايط فرزندخواندگي تجديدشر

فرزندخواندگي و آثار حقوقي آن، نحوه ايجاد نهاد فرزندخواندگي در ايران، فرزندخواندگي 
 گيرد. و چگونگي پيدايش اين نهاد حقوقي و تحول تاريخي آن مورد بررسي قرار مي

 
 بيان مسأله

گيرند، مراقبت و  عهده مي هايي كه زوجين با پيوند زناشويي، برمسؤوليت ترين از مهم
حمايت از فرزندان است؛ اما ممكن است بر اثر عللي، خانواده متلاشي شود و كودكاني از 

دست دهند. در اين صورت، چه شخص يا اشخاصي  خانواده دور افتند يا خانواده را از
دهد  هاي اين پژوهش نشان مي خواهند داشت؟ يافته داري از اين كودكان را مسؤوليت نگه

داري تا سن  حل است؛ زيرا مراكز نگه كه براي رفع مشكلات آنان، فرزندخواندگي بهترين راه
شوند. در اسلام و در  كنند و جايگزين محيط عاطفي خانواده نمي خاصي از آنان حمايت مي

نهادي تحت عنوان فرزندخواندگي به  قانون ايران كه به تبعيت از اسلام شكل گرفته است،
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سرپرست در  رسميت شناخته نشده است؛ اما اين به معناي عدم حمايت از كودكان بي
اي و با استناد به منابع فقهي و حقوقي، اسلام نيست. اين تحقيق بر اساس روش كتابخانه

دگي در سرپرست را بررسي كرده، آثار و احكام فرزندخوان ضرورت حمايت از كودكان بي
 فقه و حقوق مدني ايران و فرانسه را مورد بحث قرار داده است.

 
 شناسي مصطلحات مفهوم

 معناي لغوي فرزندخواندگي  ـ1
گرفته شده است؛ به اين معني كه » فرزند خواندن«فرزندخواندگي از نظر لغوي از 

 ، ذيل واژه).1377، (دهخدا اي را كه با او نسبت فرزندي ندارد، فرزند خود بخواند شخص بيگانه
كاشاني،  پور (آريان است» دعي«و معادل عربي آن  "Adoption"معادل انگليسي اين واژه 

است كه به معناي صدا زدن، » دعو، دعا«مشتق از » دعي«چنين واژه  هم ).298ص ،1384
ندگي را نيز معادل فرزندخوا» تبنيَ«خواندن، دعوت كردن و ناميدن است. در زبان عربي واژه 

 . )197، ص1386(آذرنوش،  اند آورده
 

 ـ معناي اصطلاحي فرزندخواندگي2
در اصطلاح، فرزندخواندگي يك نهاد حقوقي است كه به واسطه آن رابطه خاصي ميان 

(از نظر ژنتيكي) متعلق به طبعاً  سو و فرزندي كه شرعاً يا زن و مرد يا احد از آنان از يك
گردد. در اين رابطه زن و مرد به عنوان مادر و پدر و  ميآنها نيست، از سوي ديگر ايجاد 

و » پدرخوانده«و » مادرخوانده«رو زن و مرد را  كودك به عنوان فرزند آنان است. از اين
  ).2782، ص1381(جعفري لنگرودي،  نامند مي» فرزندخوانده«شده را  شخص پذيرفته

 
 ـ معناي اصطلاحي سرپرستي3

ي بدين معناست كه برخي از آثار قرابت نسبي و به سرپرستي در معناي اصطلاح
آيد. در واقع،  موجب قانون بين زوجين سرپرست و فرد تحت سرپرستي به وجود مي

تفاوت فرزند واقعي و فرزند حكمي يا ظاهري در اين است كه پيوند موجود بين فرزند 
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ها هرگز  ي بين آنو مادر وي پيوندي طبيعي و ناگسستني است و رابطه حقوق حقيقي و پدر 
رفت؛ ولي پيوند بين فرزند و پدر و مادرخوانده به آن محكمي نيست و   از بين نخواهد

عواملي نظير انحلال خانواده و غيره، بسته به سياست مقنن، ممكن است رابطه حقوقي 
 . (Khan, 2006; Verdier, 2005) موجود را زايل كند

 
 سابقه تاريخي فرزندخواندگي 

هاي متنوع تاريخي  دگي نهادي است كه به اشكال متعدد در بين جوامع و تمدنفرزندخوان
محققان براي ). Chun Byung Hoon, 1989; Kim and Timothy, 1975( اي طولاني دارد سابقه

اند كه فرزندخواندگي ريشه  اند؛ قاطبه آنان بر اين عقيده پيدايش آن علل متفاوتي ذكر كرده
عوامل روحي و معنوي يا عاطفي نيز موجب بعضاً  دي داشته ودر نياز نظامي و اقتصا

در حال حاضر نيز اين نهاد بر اساس نيازهاي معنوي  (Herman, 2003).است ايجاد آن شده 
گذشته دور، رؤساي قبايل به منظور   خانواده و كودك بدون سرپرست استوار است. در

ها و اعضاي  جمعيت فراوان، خانواده اي و داشتن تقويت بنيه دفاعي و ازدياد قدرت قبيله
كردند و به افراد كثيرالاولاد، صله قابل توجهي  قوم را به داشتن فرزند زيادتر تشويق مي

اي مقدس و سنتي حسنه شناخته شد و  بخشيدند كه به تدريج، داشتن فرزند وظيفه مي
كردند و  ود ميارزش مذهبي پيدا كرد؛ به نحوي كه افراد بدون فرزند در خود احساس كمب

حلي  شدند. متفكران براي حل اين مشكل و جبران اين نقيصه راه دچار مشكلات روحي مي
انديشيدند و چنين مرسوم شد كه افرادي كه با وجود اشتياق و علاقه فراوان به داشتن 
 فرزند از اين موهبت محروم هستند، فرزندخواندگاني انتخاب و جانشين فرزند واقعي نمايند

(Benet, 1976) .طرف كم اين طرز تفكر در ذهن مردم به عنوان سنت حسنه رسوخ كرد. از  كم
ديگر در ميان اقوام گذشته، خانواده بر اساس قدرت پدري يا پدرشاهي استوار بود و 

 اي داشت؛ به طوري كه قادر بود به ميل خود افراد و اعضاي العاده رئيس خانواده قدرت فوق
خواست خانواده خود را شكل دهد و حتي قادر بود  هر ترتيبي كه مي خانواده را تعيين و به

اي را به فرزندي  اطفال و فرزندان واقعي و طبيعي خود را از خانواده اخراج كند و بيگانه
 .(Herman, 2003) بپذيرد
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در ميان روميان قديم نيز چنين مرسوم بود كه بعد از فوت رئيس خانواده، پسر وي 
به همين دليل، داشتن فرزندان  .)405، ص1349(امامي، گرفت  بر عهده مي ا رياست خانواده ر

ذكور اهميت فراواني داشت؛ زيرا تصور مردم چنين بود كه اگر مردي فوت شود و پسر 
باشد، كانون خانواده از هم پاشيده خواهد شد و نيز معتقد بودند دختر هر خانواده  نداشته 

يين خانواده اصلي خود را ترك كند و الزاماً به آيين خانواده كردن بايد آداب و آ  با ازدواج
كند. در نتيجه   شوهر بپيوندد؛ لذا دختر قادر نبود آداب و سنن خانوده اصلي خود را حفظ

دانست  هر مرد رومي و رييس خانواده، داشتن پسر را يك نياز حتمي و امري ضروري مي
شود، برحسب ضرورت، پسر شخص  و اگر پسري نداشت يا قادر نبود صاحب فرزند

 .Huard, 1955; Howe, 1983; Rawson, (Ed.), 1987)( پذيرفت ديگري را به فرزندي مي
در حقوق مسيحيت، خانواده بر اساس ازدواج استوار بود و نهادي تحت عنوان 
فرزندخواندگي در مذاهب مختلف مسيحيت پذيرفته نشده بود؛ اما در حال حاضر در 

طفل به صورت قانوني  150,000مسيحي نظير آمريكا سالانه بيش از  برخي كشورهاي
مطالبي كه در احوالات  .(Brosnan, 1922; Presser, 1971) شوند به فرزندي پذيرفته مي

شخصيه مسيحيان آمده است، فرزندخواندگي را در بين آنان تأييد و براي آن شرايطي 
  .)39، ص1369(بهنود،  كند ذكر شده مي

ق مبتني بر مذهب در كشورهاي اروپايي از جمله در حقوق قديم فرانسه، در حقو
 داده يا بسيار ضعيف شده بودفرزندخواندگي اعتماد و ارزش قديم خود را از دست 

)Benet,1976(. جعفري در ايران باستان نيز سه نوع فرزندخواندگي مرسوم بوده است)  ،تبار
 .1)74ـ43، ص1384

 

 
                                                                 

اي بود كه پدر و مادرخوانده فاقد فرزند، در زمان حيات خود، او را  اندهو آن فرزندخو» فرزندخوانده انتخابي«ـ اول: 1
زن ممتازه يا دختر منحصره متوفايي بود كه آن متوفي برادر يا » فرزندخوانده قهري«پذيرفتند. دوم:  به فرزندي مي

گرديد.  محسوب ميپسري نداشت كه در اين صورت آن زن يا دختر بدون اراده و به طور قهري فرزندخوانده متوفي 
كردند. فرزندخوانده از هر نوع كه  اي كه ورثه متوفاي بدون اولاد، بعد از فوتش براي او انتخاب مي سوم: فرزندخوانده

داد و تمام اختيارات و قدرت متوفي به فرزندخوانده وي انتقال  مقامي متوفي مراسم مذهبي را انجام مي بود، به قائم
 ) .74ـ43، ص1384تبار،  (جعفرييافت  مي
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 م و مستندات فقهي آنفرزندخواندگي در اسلا
 پذيرفتند، همه آثار فرزند بطني شاملدر دوران جاهليت وقتي طفلي را به عنوان فرزند مي

ساختند تا آن كه خداوند در  محرميت، ممنوعيت ازدواج و وراثت را بر او مترتب مي
 سوره احزاب فرزندخواندگي را به شكلي كه در بين اعراب جاهليت بود، منع كرد

 ).475، ص16، ج1383 يي،(طباطبا
از جمله منابع فقهي مورد استناد در بررسي فرزندخواندگي، كتاب و سنت است. در 

سوره احزاب كه شأن نزول آن زيد بن حارثه است، به مسأله  40ـ36و آيات  5و  4آيات 
سوره  4خداوند در آيه  ).315، ص8هـ، ج1409(طوسي،  فرزندخواندگي تصريح شده است

 فرمايد:مي 5و در آيه  .»فرزندخواندگان شما را پسرانتان قرار نداديم« رمايد:ف احزاب مي
ادعوهم لآبائهم هو اقسط عنداالله فان لم تعلموا ءاباءهم فاخونكم في الدين و موليكم و ليس 

خداوند «؛ عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم و كان االله غفورا رحيما
است. اين گفتار شما به زيانتان است و را فرزندانتان قرار نداده فرزندخواندگان شما 

ها را به كند. فرزندخواندهگويد و به راه راست هدايت ميخداوند به حق سخن مي
آنان را با نام پدرانشان  ».تر است پدرانشان نسبت دهيد كه نزد خداوند به عدالت نزديك

، 1هـ، ج1416(طريحي، است  ان از ريشه دعيبه معناي فرزندخواندگ »اَدعياء«بخوانيد. 
 ).  144ص

اي به نام زيد داشت كه پس از نيل به مقام رسالت  پسرخوانده ،قبل از بعثت يامبرپيامبر
ها  خواندند. با نزول اين آيه، فرزندخواندهو قبل از نزول اين آيات، او را زيد بن محمد مي

 هستي بن حارثه به زيد فرمود كه تو زيدشدند؛ پيامبر  بايد با نام پدرانشان خوانده مي
 ).118، ص8هـ، ج1415(طبرسي، 

كند؛ لذا برخي از احكام مربوط  مي  قرآن در اين آيات، به صراحت فرزندخواندگي را رد
فرزندخوانده از پدرخوانده  ،شود. بر همين اساس به فرزند واقعي شامل فرزندخوانده نمي

ها وجود ندارد و  چنين تكليف به انفاق بين آن س. همبرد و بالعك و مادرخوانده ارث نمي
 شود، بر فرزندخواندگي مترتب نيست اثري كه بر قرابت نسبي از لحاظ منع نكاح بار مي

  . )135، ص1385(بهشتي، 
 در شريعت اسلام نهاد فرزندخواندگي وجود ندارد و اسلام جميع احكامي كه از قبل  
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اما اين سخن به  ؛)636، ص1357(نوري،  شدخ و باطل منسوبا اسلام  ،بر آن مترتب بود
  فرمايد: سوره ضحي مي 9ي اسلام به اطفال بدون سرپرست نيست؛ آيه اعتناي  معناي بي

در فرمان تاريخي خود به مالك اشتر دستور نيز  عليعلي حضرت  ».فأما اليتيم فلا تقهر«
و نيز در وصيت به فرزندان  كند دهد تا مواظب يتيمان باشد و به وضع آنان رسيدگي  مي

ها  نكند كه آن ؛در مورد يتيمان از خدا بترسيد«د: فرماي مي ،سينو حسين  امام حسن ،خود
). 167، ص 1392(عالمي طامه،  »سرپرستي ضايع و تباه گردند در اثر بي تارا گرسنه بگذاريد 

عام آن در رسد با عنايت به مطالب مطروحه، فرزندخواندگي به مفهوم  لذا به نظر مي
 است. اسلام مطلقاً منع نشده 

داستان ازدواج زينب بنت جحش، دختر عمه پيامبر با زيدبن  ،سوره احزاب 40ـ36آيات 
و پيامبر با  دندكند كه پس از مدتي از هم جدا ش حارثه پسرخوانده پيامبر را بيان مي

زند واقعي نيست تا د تا بيانگر اين مطلب باشد كه فرزندخوانده مانند فركرزينب ازدواج 
به نام  ،براي اهميت مطلب و روشن شدن آن 37ازدواج با همسر او حرام باشد. در آيه 

گونه موارد اشاره است نه  در آيه تصريح شده است وگرنه دأب قرآن در اين» زيد«
ابهام فرموده ما زينب را به تو تزويج كرديم، اين امر از هر گونه  تصريح؛ لذا براي رفع

بر اساس اين آيات نيز فرزندخواندگي به صورت  .)365، ص8، ج1386(قرشي،  ده استخدا بو
است. آياتي كه  نشده بلكه از لحاظ برخي احكام مانند فرزند واقعي دانسته ،كلي نفي نشده

ين مطلب است. اولين قدم همسرپرست نازل شده مؤيد  بي در خصوص حمايت از كودكان
او، اين است كه به زندگي متلاشي شده او سر و  در اصلاح وضع يتيم و حفظ حيات

براي او سرپرستي تعيين شود تا در سايه آن، حيات خود را بازيابد و  ،سامان بخشيده
  ).154، ص13، ج1383، (سبحاني قدم در مسير تعالي گذارد

ابي داود در خصوص رد رسوم جاهلي مبني بر نسبت دادن فرزند  سنندر كتاب 
قام رجلٌ فقالَ: يا رسولَ االله، انّ فلانا ابني عاهرت بامُه في ه است: ديگري به خود آمد

لا دعوه في الاسلام، ذهَب اَمرُ الجاهليه، الولد «الجاهليه فقال رسول االله صلي االله عليه وسلم: 
مردي برخاست و گفت: يا رسول االله، فلاني پسر من است، در  ؛للفراشِ و للعاهرالحجرٌ

گفت: فرزندخواندگي در اسلام   خدامان جاهليت با مادرش زنا كردم، پس رسول خداز
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و مجازات  است رسم جاهليت از بين رفته و فرزند متعلق به صاحب بستر (شوهر) ؛نيست
 نيز روايت شده است: فرزند .)1940ص هـ،1410(سجستاني،  شخص زنا كننده، رجم است

 شود شود و به نام پدرش خوانده مي برده ميبرد و نه از او ارث  خوانده نه ارث مي
آمده  نينخطاب به اميرالمؤمنين يامبرچنين از قول پيامبر . هم)348، ص8، جهـ1409(طوسي، 

 باد يا علي، لعنت خدا بر كسي« ؛يا علي من انتمَي إلي غيَرِ مواليه فَعلَيه لَعنهَ ُ االله... ... است:
جز كفر مرد «فرمايد:  ميو نيز روايتي است كه  .»كه خود را به غير موالي خود نسبت دهد

ليَس «؛ پدرش نيست. اوداند در حالي كه مي ،غير پدرش بخواندنام نيست كه كسي را به 
 ). 261، ص14، جهـ1414منظور،  (ابن »من رجلٍ دعي لغَير أَبيه و هو يعلمه الاّ كَفرَ

ن و سيره عمليشان در امعصومگرفتن امور ايتام مورد توجه بر عهده  با اين وجود،
من عالَ يتيماً حتي يستغني عنه اَوجب االله  فرمايد: مي  اكرماكرمپيامبر  ؛زندگي بوده است

تيم النارلِ مالِ الياالله لآك بنَّه كمَا اوجالج بذلك هر كس يتيمي را سرپرستي كند « ؛عزّوجلَّ لَه
چنان كه آتش  هم ؛سازد ميشت را بر او واجب نياز شود، خداوند به سبب اين كار به تا بي

نيز درباره  .)4، ص75، جهـ1410(مجلسي، »دوزخ را برخورنده مال يتيم واجب ساخته است
خيرُ بيوتكمُ بيت فيه يتيم يحسن إليه و شرّ بيوتكم بيت يسي د: ايفرم مي» احسان به يتيم«

اي خانه ،محبت شود و بدترين خانه يتيميبه اي است كه در آن خانه ،بهترين خانه« ؛إليه
 ).338، ص16، ج هـ1409(حر عاملي،  است كه با يتيمي بدرفتاري شود

  
 فرزندخواندگي در حقوق ايران

به تبعيت از حقوق اسلامي، فرزندخواندگي به رسميت شناخته  ،در قانون مدني ايران
 مردود است ،توارث ندمان ،و برخورداري فرزندخوانده از حقوق فرزند واقعي ه استنشد 

. لازم به ذكر است كه حتي قبل از قانون حمايت از اطفال  )24، ص1376امامي،  و (صفايي
مانع از آن نبود كه  ،سرپرست، نشناختن فرزندخواندگي به عنوان يك نهاد حقوقي يب

نشين  هدر دو كشور شيع ؛سرپرست قيام كنند داري و تربيت اطفال بي اشخاص خير به نگه
 فرزندخواندگي امري مقبول و رايج است ،نشين برخلاف كشورهاي سني ،ان و لبناناير

(Fernea, 1995; Inhorn, 2006).  
  موجود در با فرزندخواندگي ،وجود داردچه فعلاً به عنوان فرزندخواندگي در ايران  آن



93مطالعه تطبيقى فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران و فرانسه با رويكردى بر قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353

ه به قانون، با توج ).92، ص1388(توسلي ناييني،  هاي اساسي دارد ايران قبل از اسلام تفاوت
حده  توان در دو مورد ايرانيان غيرمسلمان و ايرانيان مسلمان علي فرزندخواندگي را مي

 مورد بررسي قرار داد. 
 

 ايرانيان غيرمسلمانـ 1
، اند ق.ا به رسميت شناخته شده 13هاي ديني غيرمسلمان ايراني كه به موجب اصل  اقليت

قانون اجازه « 3ها به موجب بند ن اقليت. در خصوص اي اندفرزندخواندگي را پذيرفته
در مسائل مربوط به » 1312رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 

فرزندخواندگي، عادات و قواعد مسلم متداول در مذهبي كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو 
هاي ديني ي اقليت، فرزندخواندگي برامزبور شود. بنابراين طبق قانونرعايت مي ،آن است

رعايت مقررات مذهب پدرخوانده با  ).278، ص1379امامي،  و (صفايي منشأ اثر حقوقي است
هاي ثلاثه  اقليت ديني مورد بحث يكي از اقليتاولاً  مادرخوانده مشروط بر اين است كه

مسيحي، يهودي يا زرتشتي باشد؛ ثانياً عادات و قواعد مورد استناد، مسلم و متداول 
و عادات مردود يا منسوخ و متروك در اقليت ديني مربوط نباشد؛ ثالثاً و از رسوم  داشب

مخالف نظم عمومي ايران تلقي نشود. قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست مصوب 
 كرده است.تأكيد  خود بر اين امر 13در ماده  1353

 
 ايرانيان مسلمان ـ2

هايي كه  خاصي را براي خانوادهقانون حمايت از اطفال بدون سرپرست، شرايط 
ده است. هدف كرعهده بگيرند وضع  خواهند سرپرستي اطفال بدون سرپرست را بر مي

 ولي در هر ؛قانون، تأمين منافع مادي و معنوي طفل است 2طبق ماده  ،از اين سرپرستي
 حال فرزندخواندگي از موجبات ارث نخواهد بود.

 
 شرايط متقاضيان سرپرستي 

 استنتاجقابل  ورد بحثقانون م 3و  1آنچه از مواد  بر بنا ،وط به سرپرستانشرايط مرب
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سن زوجين  ـ2 ؛وجود رابطه نكاح بين زن و مرد سرپرست ـ1: از اين قرار است ،است
 ؛)3اهليت (بند د ماده  ـ4 ؛)3فقدان سابقه جزايي مؤثر (بند ج ماده  ـ3 ؛)3ماده  2(تبصره 

ـ 7 ؛)5و تبصره ماده  3تمكن مالي (بند و ماده ـ 6 ؛)3ده ماه شايستگي اخلاقي (بند  ـ5
مورد توجه قرار گرفته  3العلاج در بند ز ماده  هاي صعب عدم ابتلا به بيماري ؛سلامت

معتاد به الكل يا مواد مخدر يا ساير نبايد هيچ يك از زوجين  ؛عدم اعتيادـ 8 ؛است
 ). 10اقامت در ايران (ماده  ـ10 ؛زوجينناباروري  ـ9 ؛)3ماده ه (بند  اعتيادات مضر باشد

 
 شود شرايط طفلي كه به سرپرستي سپرده مي

اي سپرده ، طفلي كه براي سرپرستي به خانواده1353قانون مصوب  6طبق ماده 
 بايد داراي شرايط ذيل باشد: ،شود مي

 البته با توجه به ازدياد ؛سال باشد 12: سن طفل بايد كمتر از سن فرزندخوانده ـ1
لايحه فعلي سن  2ماده بر اساس  واجد شرايط سرپرستي هستند، سال كه 12 اطفال بالاي

 سال افزايش يافته است. 18اطفال مشمول فرزندخواندگي به كمتر از 
آن  6شرط ديگر فرزندخوانده در بند ب ماده فوت اولياء يا عدم شناسايي آنان: ـ 2

طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند و هيچ يك از پدر و جد پدري يا مادر «  است كه:
المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر يا جد  يا اطفالي باشند كه به مؤسسه عام

 ». پدري او مراجعه نكرده باشند
باردار شدن زوجه يا تولد كودك در خانواده  ـ1: نكات ضروري مستنبط از قانون

چه زوجين به دلايل پزشكي  چنان ـ2بود؛  سرپرست موجب فسخ حكم سرپرستي نخواهد
شرايط زوجين براي فرزندخواندگي معاف خواهند  2و  1از بند  ،نتوانند صاحب فرزند شوند

در صورت  كنند، ميوجوه و اموالي كه زوجين به طفل تحت سرپرستي خود صلح  ـ3بود؛ 
ايت قانون و در متقاضيان فرزندخواندگي با رع ـ4فوت طفل به زوجين تمليك خواهد شد؛ 

در  ـ5توانند فرزندان متعددي را سرپرستي نمايند؛  صورت واجد شرايط بودن مي
تابع عادات و قواعد مذهبي  ،ارث و وصيت ،كودك از حيث احوال شخصيه ،فرزندخواندگي

 .)19، ص1387(عالمي طامه،  دعواي مطروحه دعواي غيرمالي است ـ6و مادر خواهد بود؛ پدر 
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 يآثار سرپرست
سرپرست يك نوع رابطه قرابت  بيني شده در قانون حمايت از اطفال بي سرپرستي پيش

اي از آثار حقوقي است. به  كند كه داراي پاره و شوهر سرپرست ايجاد ميبين طفل و زن 
 ديگر سخن، بعضي از حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر در رابطه بين طفل و سرپرستان

 شود: ها اشاره مي ترين آن ذيلاً به مهم شود كه او نيز جاري مي
به نحوي كه در روابط بين ابوين و  ،سرپرستان اوستبر عهده  نفقه طفل نفقه: ـ1

پدر بر عهده  جا كه در روابط بين ابوين و اولاد، نفقه در درجه اول اولاد مقرر است. از آن
ت خواهد بود و اوست، در مورد سرپرستي هم نفقه در وهله اول بر عهده مرد سرپرس

گاه مرد توانايي مالي براي انفاق نداشته باشد، يا دريافت نفقه از او ممكن نباشد، نفقه  هر
 و ؛ صفايي89، ص1391نسب،  شريعتي و (صادقي مقدم از اموال و دارايي زن استيفا خواهد شد

 .  )32، ص1379امامي، 
(ماده   به آنان احترام گذارد طور كه طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و همان احترام: ـ2

طفل تحت سرپرستي هم بايد از سرپرستان خود اطاعت كند و به آنان  ،م) ق. 1177
  . )108، ص1388داران،  (انصاف احترام گذارد

اداره اموال و  ،قانون ياد شده 1بر اساس ماده اداره اموال و نمايندگي قانوني:  ـ3
داراي  است كهمرد سرپرست بر عهده  لاًنمايندگي قانوني طفل تحت سرپرستي اصو

كه دادگاه اين وظيفه را به زن سرپرست يا شخص  مگر اين ؛اختيارات ولي قهري است
 . )391، ص1382(كاتوزيان،  ثالثي واگذار نمايد

ليكن در ماده ». سرپرستي از موجبات ارث نخواهد بود«كند: اعلام مي 2ماده  ارث:ـ 4
دادگاه «نظر گرفته شده است:  رستي ساده براي پذيرندگان درتكليفي فراتر از يك سرپ 5

 خشي،ب كنندگان به كيفيت اطمينان نمود كه درخواست خواهد در صورتي حكم سرپرستي صادر
داري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ  در صورت فوت خود هزينه تربيت و نگه

 ».تأمين نمايند
 رپرستان و طفل تحت سرپرستي به وجود نخواهدمنع نكاح در رابطه بين س نكاح:ـ 5
 قانون استنباط  11را از ماده  توان آنليكن مي ؛استقانون به اين نكته تصريح نكرده  .آمد
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 . )33، ص1379امامي،  و (صفايي كرد
مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در «خانوادگي: تسري نام ـ6

ست و طفل درج و شناسنامه جديدي براي طفل فقط با اسناد سجلي زوجين سرپر
 ).14(ماده  »خانوادگي صادر خواهد شد مشخصات زوجين سرپرست و نام

 
 فسخ سرپرستي 

فقط  ،شود قانون مذكور، سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي 16برابر ماده 
 در موارد ذيل قابل فسخ است: 

رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از ءدادستان در صورتي كه سو تقاضاي ـ1
تقاضاي  ـ2داري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد؛  زوجين سرپرست براي نگه

چنين  سرپرست در صورتي كه سوءرفتار طفل براي هريك از آنان غيرقابل تحمل باشد؛ هم
ت داده داري طفل را از دس در موردي كه سرپرست قدرت و استطاعت براي تربيت و نگه

توافق طفل بعد از رسيدن به سن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين  ـ3باشد؛ 
در صورت وجود يكي  ).49 ـ28، ص1390(موسوي بجنوردي،  سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل

دادگاه فسخ سرپرستي را به تقاضاي دادستان يا ذينفع صادر خواهد كرد.  ،از موجبات بالا
د اقدامات لازم را در جهت بقاي سرپرستي كرسعي خواهد  ،ور حكم مزبورليكن قبل از صد

به عمل آورد. در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن، مراتب به وسيله دادگاه 
 شودصادركننده حكم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوطه به اداره ثبت احوال اعلام مي

 نظر است. قابل تجديد ،كم برقراري آن). حكم فسخ سرپرستي مانند ح17(ماده 
در صورت فوت زن و شوهر، موضوع سرپرستي منتفي است و بايد براي طفل قيم 

ديگري، از لحاظ استطاعت مالي و اخلاقي بتواند به سرپرستي ادامه هر گاه  شود ومعين
مادر  وگاه در اثر اعتراض پدر  شد و هر دار خواهدبه تنهايي اين وظيفه را عهدهدهد، 

معلوم شود كه شرايط صدور حكم فرزندخواندگي جمع نبوده يا در جريان  ،حقيقي طفل
، 1385(سعيدنيا،  است، دادگاه صادركننده بايد آن را ابطال كند اي به كار رفتهدادرسي حيله

 . )149ص
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 محاسن و معايب فرزندخواندگي 
اجتماعي فوايد بسيار زيادي  ترديد سرپرستي از اطفال يتيم و بدون سرپرست، از نظر يب

براي رشد  كانوني سرپرست يتيم و بي زيرا اطفال ؛انكار نيست دارد و اصل قضيه قابل
سرپرستي  ،شوند. اگر براي اين اطفال كه فاقد سرپرست هستندرها نمي يابند و در جامعه مي

ه سن نوجواني در آينده و پس از رسيدن ب ،تعيين نشود و از تربيت صحيح محروم باشند
خواهد ها افزايش ها و بزهكاريو جواني، معضلات زيادي ايجاد خواهند كرد و ناهنجاري

 ،شود ليت دولت كاسته ميوكه از بار مسؤ كه با تعيين سرپرست، ضمن ايندرحالي يافت؛
چراغي براي زندگي يكنواخت و  ،هايي كه از نعمت فرزند محروم هستندخانواده

هاي روحي رواني ناشي از عدم تولد يابند و از افسردگي و بيمارييكننده خود م خسته
دهنده طلاق در جامعه  تواند از افزايش آمار تكانحتي اين امر مي .شوند فرزند خلاص مي

در رغم فوايد متعدد اين امر، نبايد  علي .(Altstein and Simon, 1991; Morrison, 2004) بكاهد
اگر اين امر به سادگي ميسر  .ستي را آسان و سهل گرفتمقررات سرپر ،فرزندخواندگي

زيرا به ارج و اهميت بنياد خانواده آسيب  ؛شود، مضرات فراواني به دنبال خواهد داشت
نخواهد رساند و براي داشتن فرزند ديگر ضرورتي به تشكيل خانواده مشروع احساس  مي

نامشروع خود، آنان را در زمره با پذيرفتن فرزندان طبيعي و توانست ند هواخشد و همه 
 .Morrison, 2004; Altstein and Simon, 1991,P.117)( فرزندان مشروع درآورند

 
 فرزندخواندگي در حقوق فرانسه

مذهبي فرانسه و بسياري از كشورهاي اروپايي، فرزندخوانده و و در حقوق قديم 
سرانجام   .Roumy, 1998, P.219)( ها محو بودفرزندخواندگي به كلي در خانواده موضوع

 ژانويه سال  18گذاري از زمان كنوانسيون ملي و به وسيله مجمع قانون فرزندخواندگينهاد 
بنا به توصيه ناپلئون  1804بيني شد كه با شرايطي سخت همراه بود و در سال  پيش 1792

 . بناپارت وارد مجموعه قانون مدني شد
 .)Fine, 2000, P.172( حولات بسياري شده استكنون دستخوش تغيير و ت تااين قانون 

 دو نوع فرزندخواندگي در فرانسه وجود  1966جولاي  11امروزه بر اساس قانون مصوب 



دو فصلنامه علمى ـ ترويجى فقه و حقوق خانواده (نداى صادق)، سال بيست و يك، بهار وتابستان 95، شماره 9864

 .)Gager, 1996; Cobban, 1962( دارد
                                                                                     

 ر حقوق فرانسهفرزندخواندگي كامل د
خوني و طبيعي بين ه و علقه ممكن نسبت به رابط رابطه ترين ايجاد نزديك منظور به

آورد. كسي كه والدين، فرزندخواندگي كامل، آثار حقيقي جامعي را به وجود مي وفرزند 
ايد ب ،مجرد باشد يا متأهل؛ اما اگر متأهل باشدكه كند  فرقي نمي ،خواهد طفلي را بپذيردمي

 باشد:را داشته شرايط زير 
ها دو سال  از تاريخ ازدواج آن ـ2خود نباشد؛  در حال افتراق جسماني با همسر ـ1

سال اختلاف سني بين  15حداقل  ـ4 ؛1سال باشند 28تر از هر دو مسن ـ3گذشته باشد؛ 
 فرزندخوانده نيز بايد داراي شرايط زير باشد: .2آنان و فرزندخوانده موجود باشد

رضايت  گيسال بايد شخصاً به فرزندخواند 13سال. طفل بالاي  15داشتن سن زير  ـ2
پذيرفته شدن در جمع خانوادگي پذيرنده به مدت شش ماه؛ يعني كودك در خانه  ـ2 ؛3بدهد

 كودك قابل فرزندخواندگي باشد؛ بدين ـ3 ؛4دكرده باش پذيرندگان حداقل شش ماه زندگي
داشته باشد. در واقع اين در شرايطي است كه بين امين يا ر معني كه در وضعيت ترك قرا

كه از  قيم وي و اولياي فرزندخوانده توافق شود يا كودك تحت سرپرستي دولت باشد يا اين
 (والدين وي از بيش از يك سال گذشته او را ترك و  نظر حقوقي ترك شده اعلام شده باشد

 
                                                           
1- Article 343: L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés 
depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. 
2- Article 344: Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent 
d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de 
dix ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la 
différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent. 
3- Article 345: L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, 
accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de 
quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient 
pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet 'une adoption simple avant d'avoir 
atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, 
pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. S'il a plus de treize ans, 
l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon 
les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au 
prononcé de l'adoption. 
4 - Article 346: Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, 
une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit 
encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint 
du survivant d'entre eux. 



99مطالعه تطبيقى فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران و فرانسه با رويكردى بر قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353

 اشند). گونه حق و حقوقي در خصوص وي نداشته ب هيچ
يابد كه طفل لااقل به مدت شش ماه به همين منظور فرزندخواندگي كامل وقتي تحقق مي

طفل بدواً به منظور فرزندخواندگي به  ،اي پذيرفته شده باشد. بنابرايندر كانون خانواده
شود تا اين دوره آزمايش را در خانواده او بگذراند و بعد از انقضاي اين متقاضي تسليم مي

؛ 1386(محمدي،  شودحكم فرزندخواندگي رسماً اعلام مي ،، در صورت ايجاد هماهنگيدوره
  ).418، ص1349امامي، 

روز از تاريخ قطعيت، حسب  15حكم صادره در زمينه فرزندخواندگي بايد ظرف 
درخواست دادستان در دفاتر اسناد سجلي محل ولادت طفل ثبت گردد. فرزندخواندگي 

كند كه به شكل غيرقابل برگشتي جايگزين ابطه قانوني ايجاد ميكامل بين طرفين يك ر
تواند از شود و فرزندخوانده همانند يك فرزند واقعي ميخوني اصلي فرزند مي رابطه

تمامي مواهب حقوقي يك فرزند واقعي مانند نفقه، حضانت، ولايت و ارث برخوردار شود 
حق استرداد هر گونه  ، والدين اصلي اوو به محض جايگزيني فرزند در منزل والدين جديد

مقنن مجاز  3461دهند. البته در ماده فرزند يا برقراري پيوند فرزندي با او را از دست مي
كنندگان بتواند فرزندخوانده شخص ساخته است كه فرزندخوانده بعد از فوت قبول

 ).Verdier, 2005, P.4( ديگري بشود
  

 فرزندخواندگي ساده در فرانسه
 ؛كند جديد بين پذيرنده و فرزندخوانده ايجاد ميرزندخواندگي ساده يك ارتباط فرزندي ف

در  .كنداما اين نوع فرزندخواندگي ارتباط بين فرزند و خانواده اصلي خودش را قطع نمي
دو ارتباط فرزندي به طور همزمان وجود دارند. شرايط مربوط به خانواده پذيرنده و  ،واقع

فرزندخوانده اين است كه سن  مانند فرزندخواندگي كامل است. تنها استثناءفرزندخوانده ه
  فرزندخواندگي پذيرفته به توانندمي زنياهميتي ندارد و اشخاص كبير  ،چه باشد هر

 
                                                           
1- Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, une 
nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit 
encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint 
du survivant d'entre eux".  
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 .(Fine, 2005; Lammerant,2001) شوند
عني ماند؛ ي فرزندخوانده در خانواده اصلي خود باقي مي ـ1در فرزندخواندگي ساده: 

كنندگان نيز به  كننده يا قبول ولي با قبول ،شودرابطه بين او و خانواده اصلي قطع نمي
برخلاف فرزندخواندگي ـ 2كند؛  وسيله رابطه نسبي ناشي از فرزندخواندگي ارتباط پيدا مي

آثار فرزندخواندگي ساده مانند  ـ3كامل، فرزندخواندگي ساده قابل فسخ است؛ 
ثالث از تاريخ تسليم دادخواست به مراجع  طرفين و اشخاصبراي  ،فرزندخواندگي كامل
اثر حكم صادره به قبل از تاريخ  ،بنابراين .1ق.م) 355شود(ماده قضايي شروع مي

(امامي،  كندگردد و حكم مزبور در حقيقت فرزندخواندگي را ايجاد ميدادخواست عطف نمي 
گونه آثار حقوقي به غير از حقوق ارث بين  در اين نوع فرزندخواندگي هيچ ـ4 ؛)429، ص1349

 .(Muir-Watt, 2003; Jeudy-Ballini, 1992)آيدفرزندخوانده و خانواده پذيرنده به وجود نمي

 

 تبديل فرزندخواندگي ساده به فرزندخواندگي كامل
كه فرزندخواندگي ساده قابل تبديل به است بيني كرده قانون مدني فرانسه پيش

سال داشته باشد. مادامي كه  15حتي اگر طفل بيش از  باشد؛مل فرزندخواندگي كا
كه طفل قبل از   فرزندخوانده صغير است چنين درخواستي قانوني است به شرط آن

كامل  سالگي به فرزندخواندگي ساده پذيرفته شده و شرايط فرزندخواندگي 15رسيدن به 
 علام فرزندخواندگي كامل، مبني بر ارأي  ا صدورـنيز موجود باشد. در اين صورت ب

 .2ق.م) 345 پذيرد(م. فرزندخواندگي ساده پايان مي
 

 توارث
 ايرانموجب تفاوت دو نظام حقوقي  ،برانگيز و از نظر قواعدمسأله ارث فرزندخوانده بحث

 
                                                           
1- Article 355; L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. 
2- Article 345: L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, 
accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de 
quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient 
pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir 
atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, 
pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. 
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و فرانسه گرديده است. در طول تاريخ فرزندخواندگي مقررات مربوط به ارث تغيير و 
اما در تمام اين دوران يك قاعده و قانون همواره به  ؛كرده استتحولات فراواني را طي

ناپذير باقي مانده است و آن ممنوعيت ارث مضاعف  صورت غير قابل خدشه ثابت و تغيير
تواند هم از پدر و مادر واقعي خويش  نمي است؛ به اين معني كه تحت هيچ شرايطي شخص
. (Beedle, 1976, P.266) دوگانه ممنوع استو هم از پذيرندگان ارث ببرد و به عبارتي ارث 

پذيرش اين قاعده خود سبب اعمال قانون (همه يا هيچ) در خصوص مسأله ارث 
سازد و تنها خداوند است كه ارث را مي شود كه مي؛ گاه استدلال ه استفرزندخوانده شد

 ،بنابراين  (Spitko, 2008, P.106). انسان و حقوق ارثي ذاتي او ناشي از روابط خوني هستند
استحكام روابط  ،تواند جاري باشد. از طرف ديگرتوارث تنها ميان خويشاوندان واقعي مي

اعضاي يك خانواده و جلوگيري از فروپاشي يا انحطاط آن مستلزم آن است كه از ورود 
جلوگيري شود. منع رابطه توارث ميان  ،كندها را تهديد مي فردي كه حق ارث آن

چون  ؛ا خانواده پذيرنده در عين حال ممكن است به نفع خود او نيز باشدفرزندخوانده ب
استفاده چنين از سوء اش در خانواده سابق تباه نگردد و همشود حقوق ارثيسبب مي

پذيرندگان براي تصاحب اموال او جلوگيري شود. در مقابل، گاهي بر لزوم جايگزيني 
و استدلال تأكيد  ) ناشي از فرزندخواندگي د (خانواده اصلي به طور كامل با خانواده جدي

اي نو، شروعي مجدد به كودك اعطا دن خانوادهكرد كه فرزندخواندگي بايد با فراهم وش مي
رفتار است، او به مثابه فردي كه در خانواده جديد متولد شده  احقوق بايد ب ،د. از اين روكن
سبب تلفيق و  ،خانواده واقعي در همين راستا قطع تمامي روابط ميان كودك و. دكن

تفسير قصد و نيت  ،شود. از طرف ديگرتر او با خانواده جديدش مي سازي بيش همسان
دهد كه اصولاً اعضاي خانواده جديد تمايل دارند  طرفين درگير در فرزندخواندگي نشان مي

ي و كه به عنوان خويشاوند وارث يكديگر باشند و اين در حالي است كه خانواده واقع
نگرند و به تعبيري قطع رابطه را  كودك احتمالاً به ديده خويشاوندي به يكديگر نمي

همواره توارث فرزندخوانده با يكي از دو خانواده نفي شده است و  ،اند. بدين ترتيب پذيرفته
وصيت يا چيزي  شود، ميدر نظر گرفته » همه يا هيچ«تنها امري كه براي تعديل نتايج قانون 

  پذيرفتهتوسط خويشان واقعي يا پذيرندگان به نفع شخص  ،كه حسب مورد استآن  شبيه به



دو فصلنامه علمى ـ ترويجى فقه و حقوق خانواده (نداى صادق)، سال بيست و يك، بهار وتابستان 95، شماره 10264

١٠٢

 (Spitko, 2008, P.106). گيردشده صورت مي
 

 هاي پژوهش يافته
ترديد امروزه سرپرستي اطفال يتيم و بدون سرپرست، از نظر اجتماعي فوايد  يب  ـ1

م فوايد متعدد اين امر، نبايد رغ انكار نيست. علي بسيار زيادي دارد و اصل قضيه قابل
زيرا اگر اين امر به سادگي ميسر شود،  ؛مقررات سرپرستي را آسان و سهل گرفت

مضرات فراواني به دنبال خواهد داشت. اگرچه فرزندخواندگي به شكلي كه در اعراب 
لكن با توجه به تعاليم  ،سوره احزاب منسوخ شد 4و  3جاهلي مرسوم بود، با نزول آيات 

رسد فرزندخواندگي به طور كلي منسوخ نشده و روايات وارده به نظر مي ي و آياتدين
 پذيرفت.» سرپرستي«را تحت عنوان نهاد  توان آن است و با قيودي مي

، 1353در حقوق ايران با تصويب قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست در سال ـ 2
سرپرستي برخلاف قرابت فرزندخواندگي تحت عنوان سرپرستي رسميت يافته است. 

فرزندخواندگي ساده  ،ناپذير و غيرقابل فسخ نيست. از لحاظ تطبيقي زوال اي هرابط ،نسب
زيرا فرزندخوانده در خانواده  ؛در فرانسه بسيار شبيه به فرزندخواندگي در ايران است

ولي با  ،شودماند؛ يعني رابطه بين او و خانواده اصلي قطع نمي اصلي خود باقي مي
كنندگان نيز به وسيله رابطه نسبي ناشي از فرزندخواندگي ارتباط پيدا  كننده يا قبول قبول

برخلاف فرزندخواندگي كامل، فرزندخواندگي ساده قابل فسخ است. در حقوق  . نيزكند مي
 مقرر شده است.   قانون مذكور براي فسخ آن 16ايران نيز مواردي وفق ماده 

موجب تفاوت دو نظام  ،برانگيز و از نظر قواعدبحث ،مسأله ارث فرزندخواندهـ 3
حقوقي ايران و فرانسه شده است. در نظام حقوقي ايران، توارث تنها ميان خويشاوندان 

در حالي كه در حقوق فرانسه در فرزندخواندگي كامل، كليه  ؛تواند جاري باشدواقعي مي
بين طرفين يك رابطه  ،كامل فرزندخواندگي ،شود. در واقع احكام قرابت نسبي اجرا مي

خوني اصلي فرزند  كند كه به شكل غيرقابل برگشتي جايگزين رابطهقانوني ايجاد مي
تواند از تمامي مواهب حقوقي يك شود و فرزندخوانده همانند يك فرزند واقعي مي مي

فرزند واقعي مانند نفقه، حضانت، ولايت و ارث برخوردار شود و به محض جايگزيني 
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حق استرداد فرزند يا برقراري هر گونه  د در منزل والدين جديد، والدين اصلي اوفرزن
دهند. اما وفق سرپرستي مقرر شده در قانون حمايت  پيوند فرزندي با او را از دست مي

سرپرست، بعضي از حقوق و تكاليف اولاد و والدين در رابطه بين طفل و  از اطفال بدون
تكليفي فراتر از يك سرپرستي ساده  5در ماده مثلاً  ؛دشو سرپرستان او نيز جاري مي

كند:  اين قانون به صراحت اعلام مي 2لكن ماده  ؛براي پذيرندگان درنظر گرفته شده است
 ». سرپرستي از موجبات ارث نخواهد بود«

، طفلي كه براي سرپرستي به 1353قانون مصوب  6در حقوق ايران طبق ماده   ـ4
در حالي كه در فرانسه  ؛باشدداشته سال  12تر از  بايد كم ،شود ياي سپرده مخانواده
بايد شخصاً به  ،سال باشد 13سال شرط است و اگر طفل بالاي  15سن زير  داشتن 

 رضايت بدهد.  گيپذيرش فرزندخواند
در حقوق ايران شرط ديگر اين است كه اولياء طفل فوت كرده باشند يا شناسايي ـ 5

كودك بايد قابل «اي شبيه به همين بيان كرده است كه:  نيز مقررهدر فرانسه  ؛نشوند
 ». فرزندخواندگي باشد

كرده باشد. به حداقل شش ماه زندگي ،در فرانسه كودك بايد در خانه پذيرندگانـ 6
اي كه سرپرستي را قبول  رسد اين شرط براي حفظ منافع طفل و همچنين خانواده نظر مي

ها به شناخت كافي براي تصميم  اين دوره آزمايشي، هردوي آن تا در استبهتر  ،كنند مي
 معقول و منطبق با واقعيات برسند.

از حيث برخي شرايط  ،تفاوت ديگري كه بين قانون ايران و فرانسه وجود داردـ 7
توانند به عنوان سرپرست  در فرانسه افراد مجرد نيز مي .متقاضيان سرپرستي است

 ،قابل استنتاج است ورد بحثقانون م 3و  1برآنچه از مواد  ن بنااما در ايرا ؛معرفي شوند
وجود رابطه نكاح بين زن و مرد سرپرست الزامي است. در مورد ساير شرايط افرادي كه 

تفاوت معناداري بين قانون حمايت از اطفال  ،توانند به عنوان سرپرست معرفي شوند مي
 سرپرست و حقوق فرانسه وجود ندارد. بدون
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